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Abstract 

Shaykh Ṣadūq has been praised for two reasons: The large number of his Mashāyikh and the various 

Hadith travels that he took. Nayshābūr was one of his destinations. His trip to this city was 

advantageous both to himself and to the residents of this city. The present study aims to identify 

Nayshābūr as a city in the 3rd and 4th centuries A.H./ 9th and 10th centuries A.D., and also to explain 

the accomplishments of Ṣadūq in this city, as he travelled to collect Ḥadis and seek inspiration to 

write and preserve Ḥadis and Shīʿa resources. The study also focuses on identifying Ṣadūq’s 

Mashāyikh in Nayshābūr (especially the non-imamī Mashāyikh) and distinguishing between the 

various schools and sects in Nayshābūr and how the residents showd academic tolerance towards 

opposing views.  

The writer belives that Nayshābūr is the most important city -coming after Qum and Ray (where 

Ṣadūq resided) - to have provided him with Ḥadis knowledge.  
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 چکیده
صدوق را به دو ویژگی ستودهشیخ  صدوق اش  سفر  صد  سفرهای حدیثی. ازجمله مقا سیاری  شایخ و ب اند: فراوانی م

یشابوریان. ن شهر نیشابور بوده است. سفر به این شهر، هم برای صدوق نتایج مثبت فراوانی به دنبال داشت و هم برای
سده شابور در  سایی نی شنا سفر به آن  4و  3های این نوشتار تلاش دارد تا پس از  صدوق از  ستاوردهای نیکوی  ق به د

های تألیف و ماندگار کردن احادیث و منابع شییی ی بدردازد. بازشییناسییی آوری احادیث و یافتن انگیزهدیار در جمع
شایخ غیر صاً م صو شابور خ صدوق در نی شایخ  ساهل علمی امامی و تبیین گونه م گونی مذاهب و فرق در آن دیار و ت

ست که در این نوشتار موردتوجه قرار شابوریان از دیگر نکاتی ا سنده با تکیه بر پژوهش خود بر نی ست. نوی این  گرفته ا
ثی صدوق ذیه حدیاندیشه است که ب د از قم و ری که در واقع سکونتگاه صدوق بوده، نیشابور بیشترین سهم را در تغ

 داشته است.
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 بازشناسی نیشابور -1

و  بلاد اسییلامی دسییت فاتنان مسییلمان، این شییهر نقشییی بسیییار ت یین کننده دره از همان زمان فتح نیشییابور ب
اند با استناد به احادیثی ییی که اعتبار خصوص در شرق جهان اسلام به خود اختصاص داد. مورخانی تلاش کردهبه

 1و استناد بدان منل تردید است ی در فزودن و حتی تقدس این شهر سخن گویند.
شد؛ اما به مرور زمان سلمان  سنن م ست فاتنانی از اهل ت شابور در ابتدا به د سیاری از مناطق  نی و  همانند ب

ستان ضا)ع( در آ سفر تأثیرگذار امام ر شه و ایمان اهل بیت و مذهب امامیه قرار گرفت و با   ۀایران؛ تنت تأثیر اندی
سرعتی افزون یافت. سوم ۀسد شیع در آن  سترش روند ت شهر، گ از آن پس روز به روز مرام امامیه در این  به این 

سترش نهاد و سامانیان این نفوذ به مرتبهب دها با حکومت طاهریان و به سرزمین رو به گ صوص  سیدخ که  ای ر
 مذهبی و حتی سیییاسییی در نیشییابور تا پایان قرن  ،عنوان یکی از عناصییر اصییلی و مقوم فرهنگیهمواره تشیییع به

می در ه( در مورد ننوه و ترکیب حضور مذاهب اسلا 320ه ظهور رسید. مقدسی )متوفی به منص   هجری چهارم
گیری دارند ولی غلبه با آنان نیست. شی یان و در نیشابور م تزله حضور چشم»نویسد: همین دوره در نیشابور می

شدت با یکدیگر نزاع و درگیری دارند شهر به  سنت( نیز در این  امیان )اهل  شاف یان با  2.«کر  البته در این گزارش؛ 
صوفه نیز  سیاری از مت شان رفته بودند(غلبه عددی و مرامی )که ب ست. بدین مرام ز میان ا مورد غفلت قرار گرفته ا

ضی و شاف یان و عالمان آنان، م روف سمت قا ضاوت و  سطه ق ست که به وا شابوری ا شان همان حاکم نی ترین
  3.به لقب حاکم نیشابوری م روف گردیدهجری  330 حاکم در سال 

هر چند  .پیروان در شییهر و روسییتاهای اطراف نیشییابور بودندامیان هم البته دارای ت داد قابل توجهی از کر  
ست بودند. شر تهید شتر از ق ست، مدت  4پیروان کرامی بی ست ابن کرام که در واقع بنیانگذار این فرقه ا گفتنی ا

سال حبس بود  2 ،مدیدی در همین شهر در  قرن سوم، عقاید خود را برای مردمان تبلیغ نمود و پس از دستگیری
 ور به ترک دیار نیشابور گردید. اما پیروان او در این دیار ماندنی و اندیشه او پابرجا ماند.که مجب

رأی قمری تنت عنوان اهل السوم هجری ت داد حنفیان در نیشابور حتی از شاف یان نیز بیشتر بوده و از سدۀ 
سدۀ  سدس در  شناخته می مریقچهارم هجری و  شتۀ بدریدانشدهو پس از آن با عنوان حنفیه  سد» . به نو  ۀاز 

                                                           
 .77-76، تاریخ نیشابور. حاکم نیشابوری، 1
 .323  ،احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیممقدسی، . 2
 .114،  تاریخ نیشابورحاکم نیشابوری، . 3
 .332، «ق 7-4های اثر سطح طبقاتی و م یشتی پیروان مذاهب در نیشابور بر تأسیس مدارس در سده» ،ثنائی. 4
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چهارم به ب د پیروان ابوحنیفه و شییاف ی، گروه غالب مذهبی شییهر بودند. افزون بر آن در مناطق اطراف شییهر، 
مذهبان زیاد بودند؛ م تزلیان در شهر حضور داشتند اما بر آن تسلط نداشتند و ف الیت شی ه و کرامیه نیز شاف ی 

امیان نیز یاد نمود که از مذاهب غالب و موازی دو در کنار حنف 1.«هایی داشییتجاذبه یان و شییاف یان باید از کر 
رونق تشیع  ۀرا دورهجری قمری  چهارمالبته که قرن  بیشتر مورخان 2مذهب دیگر در منابع از آنان یاد شده است.

آن( یکی از بهترین  و نیشابور در همین قرن )زمان تولد و رحلت صدوق و زمان حضور وی در 3انددر ایران دانسته
ست. تنوع مذهبی، ت دد مرام شده ا سته  شی ه دان سلامی برای  شهبلاد ا ضور اندی های متفاوت های فکری، ح

 ای متفاوت در جهان اسلام به نمایش گذاشته بود. فکری، همه و همه از نیشابور چهره
شاف ی میاز هم شی ه امامی در کنار  حب و منبوبیت خاندان اهل بیت و توان به غلبه جریان افزایی جریان 

نگرش مثبت به مقام علمی اهل بیت در این قرون در نیشابور پی برد. در کنار این دو جریان باید از جریان تصوف 
شابور یاد کرد . سنن قرار  4و زهد و فتوت این دوره نیز در نی صبین اهل ت شابور، مت  شی ان نی در مقابل جریان مت

بنابراین نیشییابور در این دو قرن،  5خورد.یار کمی در منابع تاریخی از آنان به چشییم میهای بسییدارند اما گزارش
 ق بوده است.ر  و ف  ها رامها و مای از اندیشهمجموعه

ها و با وجود کشمکش 7لازم به ذکر است که نه خود نیشابور که حتی روستاهای آن نیز مرکز علم بوده است.
 6؛قمری 420مذهبی سییال  ۀها و رقابت بین آنان همانند فتنت بین فرق و اندیشییههای مذهبی و نیز اختلافانزاع
گون را، همزیسییتی مبتنی بر احترام به اندیشییه و اعتقادات دینی بین  توان برآیند کلی این حضییور متنوع و گونهمی

 ن فراهم نموده است.مذاهب آن روز نیشابور دانست که زمینه را برای رشد و ت امل فکری و علمی در این سرزمی
دسییت آورد: از جمله ه توان بهای فراوانی از تاریخ نیشییابور میآخر آنکه از خلال کتب صییدوق دانسییته ۀنکت

شابورشرح سان در نی شکر خرا صاحب و امیر ل شابو 8،حال و زمانه و احوال حمویه  خروج ابو ر، ذکر میادین نی
                                                           

 .17، «نیشابور در قرون سوم و چهارم هجری». بدری، 1
 .332، «ق 7-4های در سده اثر سطح طبقاتی و م یشتی پیروان مذاهب در نیشابور بر تأسیس مدارس» ثنائی،. 2
 .333، تاریخ تشیع در ایران. ج فریان، 3
رجمۀ و تنقیق بولیت، تنگاشته ریچارد دبلیو   اعیان نیشابورتوانید به کتاب منققانه های بیشتر در این خصوص میرای دانستهب .131، تاریخ نیشابور. حاکم نیشابوری، 4

 هادی بکاییان، حمیدرضا ثنائی از انتشارات مرندیز مراج ه نمایید.
 .133، تاریخ نیشابور. حاکم نیشابوری، 5
 .124، 108. حاکم نیشابوری، همان ، 7
 .332، «ق 7-4سده های   اثر سطح طبقاتی و م یشتی پیروان مذاهب  در نیشابور بر تاسیس مدارس در»ثنائی، . 6
 .287/ 2، السلامعیون أخبار الرضا علیه. شیخ صدوق، 8
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د بن احمد بن زیاد علوی و بی ت  اسامی و موق یت  1 ،نزدیک به بیست هزار تن از اهل نیشابور با اوالنسین منم 
ای از علاوه بر اینکه همین اسناد احادیث صدوق گنجینه 3 .های نیشابوریو یا خاندان 2منلات و نواحی نیشابور

نان آ علمی بین گفتگوهاینیشابور و خراسان و  ۀرجال و روات و مشایخ و اساتید حدیث در حوز ۀاطلاعات دربار
 دهد.را در اختیار منققان قرار می

 صدوق و نیشابور -2

 ری و نیشابور ارتباط و پیوستگی علمی -5-5
از این روی امام حسن عسکری)ع( که ابن عبده   4وکالت بوده است. سازمانری همواره دارای نقشی منوری در 

شابور م رفی نمودهرا به ست. ،عنوان وکیل خود در نی از دیگر  5وی را به رد امانت به وکیل خود در ری امر نموده ا
 انداز ری هم بوده 7،نیشییابوری آورده اسییت-های مشییترک رازیخاندان برخیسییو، حاکم نیشییابوری سییخن از 

  6اند.برگزیده به مقصد نیشابور مهاجرت و در آنجا رحل اقامت که کسانی
سیطر صورت،  ستاد  ۀدر هر  شاگرد و علقهعلمی و تبادل ا شابور در قرن و   چهارم های حدیثی بین ری و نی

شی ی  هجری قمری شه  شهر برپا کند و هم در مقام تبلیغ اندی ستادی در این  صدوق، هم کرسی ا آن قدر بوده که 
شیند. اینکه  سنت بن سخ دهد و هم در مقام فراگیرنده در پای درس بزرگان اهل  شی یان پا شبهات  برآمده و هم به 

نشان از اهمیت حضور صدوق  8،نامیده« شیخ الطائفه بخراسان»شی با اذعان به سکونت صدوق در ری او را نجا
شابور دارد. وجود کتابی به نام  سان بزرگ و البته نی سابوردر خرا ساله نی صدوق جواب م نیز از این جهت   1در آثار 

 قابل توجه است.

                                                           
 .286. شیخ صدوق، همان، 1
 .132. شیخ صدوق، همان، 2
 .133شیخ صدوق، همان، 3
 (.1382) 38، ش.موعود، «از سازمان وکالت تا فقاهت». جباری، 4
 .846، رجال الطوسى. طوسی، 5
 .12، نیشابورتاریخ . حاکم نیشابوری، 7
 .132. حاکم نیشابوری، همان، 6
 .381، رجال النجاشي. نجاشي، 8
 «.ابن بابویه»، دایرة المعارف بزرگ اسلامي. پاکتچي، 1
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 های حدیثی صدوقنیشابور؛ مقصدی برای رحله -5-5
صنابه بازگرداند. ۀسابق صر  شابور را باید به ع سدس  رحله و مهاجرت به نی صنابه و  فراوانی رفت و آمد 

گفتنی است حضور بسیاری از این  1دهنده اهمیت این سرزمین بوده است.تاب ین و ب د از آن تاب ین  تاب ین نشان
هر چند که بسیاری هم بودند  2مرقند بودهبخارا و س، بلخ، هرات، افراد به سبب قرار گرفتن نیشابور در مسیر مرو

شییفی ی کدکنی با تمرکز روی اسییامی عربی نیشییابوریان در این  3.عنوان منل اقامت برگزیدندکه نیشییابور را به
 4اند.مهاجرانی از چین تا اندلس برای کسب دانش به نیشابور مهاجرت نمودهم تقد است  هانقر

در رحله و اقامت بدان  ،اندحدیثی نیشابور ذکر کرده ۀشکوفایی حوزعواملی که منققان در خصوص رونق و 
آب و هوای ، های غنیکتابخانه، وجود مدارس و مسییاجد مت دد و عمیم اند:سییزا داشییتهثر و بهؤشییهر نقشییی م

توجه حاکمان به شهر نیشابور و ، های مذهبی و کلامیت دد گرایش، )ع(ورود امام رضا، وس ت آبادانی، مناسب
سنت؛5المان آن.ع سکونت و تدریس مذاهب اهل  شابور در این زمینه  در این بین  امیان در نی شاف یان و کر  بویژه 

 7ثر بوده است.ؤبسیار م
ور در اهل قم به نیشاب ۀکرد است که جز یک مورد گزارشی از رحله به قم توسط اهالی نیشابور یا رحلقابل یاد

شابور آن زمان را شد. نی صیف « شهر گفتگو/مدینه المذاکره»باید  تواریخ دیده ن ضمن تو سی در  ست. مقد دان
 6.«شودروز  آن بدون مجلس مناظره، شب نمی» مفصلی که از نیشابور داشته چنین نگاشته که:

قدر جنب و جوش و مرکزیت علمی داشته که حتی عالمان و طالبانی از بغداد و خوزستان نیز عزم نیشابور آن
مکتب »و کثرت مفسییران و مندثان و روات همین منطقه اسییت که هم  8اندحدیث نمودهنیشییابور برای طلب 

                                                           
 .68 - 76 ،132، تاریخ نیشابورحاکم نیشابوری، : ک. ن1
 .76. حاکم نیشابوری، همان، 2
 .61. حاکم نیشابوری، همان،  3
 .51. حاکم نیشابوری، همان، 4
 .233، «حوزۀ حدیثی نیشابور از ابتدا تا اوایل قرن هفتم هجری». شرفی، 5
 .234، همان، . شرفی7
 «.حدیثي نیشابور از ابتدا تا اوایل قرن هفتم هجري حوزۀ». ر.ک: شرفی، 333 ،احسن التقاسیم في معرفة الاقالیممقدسی، . 6
 .301،  16، 7، ، طبقات اعلام الشیعهآقابزرگ تهرانی. 8
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 دهد.را شکل می 2و هم حوزه/مکتب حدیثی نیشابور 1«تفسیری نیشابور
ش البته قم بیشترین نق ،از بین همه بلادی که صدوق در آن اقامت داشته و یا بدان قصد سفر یا هجرت نموده

لید وبابویه پدر و ابنارچوب فکری او به خصییوص تنت نمر دو اسییتادش ابنگیری شییخصیییت و چرا در شییکل
از بین  4قمری ری را به مقصیید توس ترک نمود. 332توان از ری نام برد. او در سییال سییدس می 3داشییته اسییت.

در اد نمود. ی باید از سییفرهای او به توس ،ارتباطی تنگاتنگ به سییفرهای او به نیشییابور دارد او که   های فراوانمسییافرت
سافرت ستخراج تاریخ م شایخ و مکانا سیار ها، مهمها، نام م ست. موارد ب صدوق ا ترین منبع ما کتب خود شیخ 

شییود که تراجم بدون این مأخذ بدان توجه داده باشییند. در منابع تاریخی که خواهد آمد از سییه مندودی پیدا مي
سال شابور در  صدوق به نی سفرهای خود را  372و  376، 332های سفر  ست. شیخ  سخن به میان آمده ا قمری 

قمری آغاز نمود. در همین مسیییر اسییت که در  332پس از اقامت در ری با مسییافرتی به توس در رجب سییال 
شده گاه از آن غافل نميبرگشت، اقامتی هم در نیشابور داشته، شهری که صدوق در مسیر سفرهای مت ددش هیچ

ست. این اولین گزارش از  ل خود به توس ا سفر او  شیخ در  ست.  شابور در منابع تاریخی و کتب او سفر او به نی
تی کوتاه در نیشابور ماند و از مشایخ حدیث و عالمان  332)سال ق(، هم در مسیر رفت و هم در راه بازگشت مد 

 5مند گردید.آن دیار  بهره
سال  صدوق به توس در ذینجه  سفر که در ق  376سفر دوم  ست. این  سید، ا سال به پایان ر ذینجه همان 

شت.ۀ ادام سلام بدنبال دا ضا علیه ال شیخ را در جوار امام ر سمتی دیگر از امالی  صدوق،  7تدوین ق سفر دوم  در 
وجه به با ت یادکردی از نیشابور و اقامت یا حمل حدیث و استماع سخن و برپایی امالی و درس به میان نیامده است.

 اینکه نیشابور در مسیر رفت و برگشت شیخ به توس قرار داشته، باید از ورود او به نیشابور در این سفر نیز یاد کرد.
صدوق در  م  سو  سفر او با ایراد  ۀش بان( در واقع ادام30-36)ق  372سفر  شیخ بود. در این  سفر دوم  همان 

                                                           
شکل. 1 ضور برای اطلاع از  سی که در مجالس او هزاران تن ح سان از جمله ابوبکر احمد بن منمد فار سیری خرا شابور و هرات در مکتب تف سیری نی گیری کانون تف

شابوری م لم ث لبی متوفی می سن بن منمد نی سم ح شابوری: نق  407یافتند یا ابوالقا ش»مقاله  ک:ابو عبد الرحمان حیری نی سیری قرآن گیری حرکتکلروند  های تف
 .ابراهیم فتح الهی نوشتۀ« کریم در ایران از قرن سوم تا پایان قرن چهاردهم هجری

 .233، «حوزۀ حدیثی نیشابور از ابتدا تا اوایل قرن هفتم هجری». شرفی، 2
 .1، «صدوقی میزان تاثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بر شیخ بررسی و مقایسه». ستار و خاتمی، 3
 «.ابن بابویه»، دایرة المعارف بزرگ اسلامي. پاکتچي، 4
 .71، بررسى و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله در آثار شیخ صدوق ستار،. 5
 .1/2، اماليشیخ صدوق، . 7
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  1پایان رسانید.مجلس نود و هفتم، مجالس )امالي( خود را به 
از این رو شیییخ صییدوق هرگاه که به توس مسییافرت نمود، م مولًا نیشییابور جزئی از سییفر او بود. درنگی در 

صوص و به امالىب ض کتب او همچون  شان الدینکمالخ شاد و ت لیم و ن ست که مجالس وعظ و ار دهنده آن ا
ه که عالمان فراوانی هم در این حضور به است؛ چنانتر از توس بوداخذ حدیث در نیشابور بسیار بیشتر و باشکوه

  2رسیدند.خدمت او می
صدوق در آن سفرهای  سال پس از اتمام  شیخ از  سفرهای  سلام؛  سال  33قمری و پس از  376سوی دنیای ا

م رق ای او در این سوی جهان اسلام و تشیعاقامت در ری دوباره از این سوی از سرگرفته شد و آخرین سفرهای دوره
ت زمان این سفر را بیش از  قان مد  در این مسیر او پس از دیدار از  3زنند.سال تخمین مي 4خورد: ماوراء النهر. منق 

  4قمری سفر ماوراء النهر خود را شروع نمود. 372ش بان سال  30توس و نیشابور ، 
سی برای صدوقم  نیشابور به مثابه  -5-9  دْر 

شابوری به افادۀ / تبلیغ آموزه، اندوختنصدوق در این میان علاوه بر  ستفاده از عالمان و مندثان نی شیع های تا
ست؟  شابور برانگیخته ا شیخ را بر انگیزه افاده در نی ستی چه چیز  ست، اما به را شته ا شابور نیز توجهی ویژه دا در نی

 گرفت:کلید این پاسخ را باید با تأمل در چند نکته ذیل پی
 ها وجود دارد. به این آموزه عطشی که در نیشابور -
شابور در نیمه دوم قرن  ۀشرایط ویژ - سی و فرهنگی و اجتماعی نی که در ابتدای این گفتار  چهارم هجریسیا

 بدان اشارتی شد.
 زمان شناسی صدوق. -
 5قرار گرفتن موق یت جغرافیایی نیشابور در مسیر ماوراء النهر و شرق جهان اسلام. -

صدوق را بدان ب سی برای تدریس بنگرداین عوامل  سان منبری برای تبلیغ و مدر شابور ب هر  .رانگیخت که به نی
چند نباید وض یت متزلزل ری در این زمانه و تمایل صدوق به نبودن در مرکز بویهیان را مورد غفلت قرار داد. از میان 

                                                           
 .764، همان، شیخ صدوق. 1
 .2/211، کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق؛ 125، امالى. نکی :شیخ صدوق، 2
 .115، الهدایه)فى الاصول و الفروع(مقدمه التنقیق، لجنه. 3
 .521ی 537، امالى. شیخ صدوق، 4
سته5 صوص نک: ثنایی، حمیدرضا و علی غفرانی. . برای دان شتر و مفیدتر در این خ شابور مقارن ورود امام رضا )ع( به راه»های بی های ایالات غرب خراسان به سوی نی

 .363-340(: 3303)پاییز و زمستان  03، ش.فرهنگتاریخ و «. خراسان
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 ابدروس امالی همان کت ۀارائ قابل اتکا و مفید در خصوص ت یین مکان و زمان ۀتنها نقط منابع تاریخیهای گزارش
 .در ابتدای هر جلسه مکان و زمان ایراد جلسه را متذکر شده است صدوق  است. صدوق نوعاً  امالى

سد اکثر مجالس به نمر می ست. هر چند ب ض منققان همچون  06ر شابور بوده ا صدوق در نی گانه امالی 
رغم تصریح صدوق در همان کتاب در در کمال ت جب از برگزاری مجالس امالی علی 2و ربانی شیرازی 1م ارف

و  3انداند اما برخی دیگر همچون خرسییان حداقل به دو جلسییه در نیشییابور اشییاره نمودهنیشییابور غفلت کرده
 4.اندنموده منققانی چون پاکتچی به مجالسی بیشتر از برگزاری امالی در نیشابور اشاره

به صییواب «واکاوی منل برگزاری مجالس امالی شیییخ صییدوق»ین، دیدگاه نویسییندگان نوشییتار از این ب
و  و سدس به اوضاع سیاسی امالىاول توجه به متن  ۀدر درج مقالهترین دلیل نویسندگان این تر است. مهمنزدیک

تر نموده ن را قابل قبولاست. تمرکز این گروه بر بررسی موضوع، نتیجه آنا چهارم هجریفرهنگی نیشابور در قرن 
و  مالىا بین ری و نیشابور و نیز با دقت در متن ۀبا توجه به فاصل امالىکتاب  03تا  26است. از دید آنان مجالس 

ستی منتوایی ملموس»همچنین  سات « یکد سانده که جل امالی به  03تا  26در این کتاب، آنان را بدین نتیجه ر
شهد و مجالس اول ت 7جز  سه در م ست. 24ا جل شابور بوده ا سد باید مدرس بنابراین به نمر می 5همواره در نی ر

ماید که نرا بیشتر نیشابور دانست مگر در موارد مندودی که شیخ عزم توس نموده است. از این روی ب ید نمی امالى
 ، نیشابور و نیشابوریان بوده باشند. اکمال الدینهمانند کتاب  امالىبرگزاری مجالس  ۀانگیز

علاوه بر مجالس امالی، صدوق در مقام یک مندث به برگزاری مجالس مت ددی در نیشابور کوشید و همزمان 
به اندوختن و افزودن از منابع حدیثی و تاریخی اهل تسنن کوشش فراوان نمود. در بندهای ب د بدین مهم توجه شده 

 است.
ینی در ت -5-4  لیف کتب برای صدوقأنیشابور و انگیزه آفر

س در کنار صدوق نیز م شابور برای  ض یت فکری نی صدوق، و ه آفرین آفرین و انگیزئله مقام ت لیم و تدریس 
شیع بود شنا با نیازهای ت صدوق هم ،بود. او که مرد زمانه و آ شیع بود.  زمان مرد مبارزه با تفکرهای اننرافی در ت

                                                           
 .3320، تهران: همشهري، 3. چاپ اول ، جمحدّث صادق. م ارف، مجید. 1
 ق.3300صدوق. بیروت: دارالم رفة،  معانى الاخبارمقدمه حیاة المولف. ربانی شیرازي، عبدالرحیم. . 2
 . موسوی خرسان، ، صفنه ع.3
 «.ابن بابویه»، اسلامىدایرة المعارف بزرگ . پاکتچي، 4
 .130ی  151، «واکاوی منل برگزاری مجالس امالی شیخ صدوق». نویدفر و نجفیان رضوی، مهدوی دامغانی، 5
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. از داسییتان نامبردارترین کتابش منوری در آثارش را به نمایش درآوردبیشییتر و پیشییتر و سییدس ب دها مخاطب
ر اش دگیریکه در جواب خواسییته ابوعبدالله منمد بن حسیین )سییید ن مة( در ایلاق نگاشییت؛ تا موضییع الفقیه

س سهوئلم شانهالنبی و حتی مهاجرته  سفرهایش، همه و همه ن سخگویی به نیاز زمانه در راه ها و  هایی از این پا
صدوق، ذکر دو تألیف  شابوریان در خلق آثار  شابور و نی صوص تأثیر نی شی ی بود. در خ م رفی و اعتلای فرهنگ 

سابورجواب مو دیگری وجود کتابی به نام  کمال الدیناو اهمیت دارد: یکی  صدوق. کتاب  ساله نی شیخ  در آثار 
 دهنده چند امر است: اخیر نشان

 شناخت نیشابوریان از قدر و منزلت صدوق در ری -
 شده در ایرانای شناختهعنوان چهرهم رفی صدوق به -
 ابهامات و استفتائات شی یان در نیشابور -

شناختهاما مهم ساله  صدوق با عنوان ۀتر از رسالشدهتر و  سابورجواب م سخه- نی از  ایکه البته وجود هیچ ن
له غیبت و ئشی ی در مس ۀبردن به تنیر و آشفتگی جام پی اشاره نمود. کمال الدینباید به کتاب  -آن گزارش نشده

صمیم به تألیف کتاب  شبهات و در نهایت ت شده تا یکی از مهم 1کمال الدینس ی فراوان در رفع  ترین کتب سبب 
   2شی ه رقم بخورد.نگاری در غیبت

های نیشابور در آثار صدوق را در تألیفات او خلاصه نمود. ب ید نیست بخشیها و تنرکآفرینیالبته نباید انگیزه
شابور و نیز عالمان خبره و حدیثکه کتابخانه ضر های بزرگ و مدارس فراوان نی صدوق حا ضر  سی که در من شنا

را  کرد. همین جا ذکر این نکتهاستفاده بیشتر صدوق در نیشابور تشویق میشدند همه و همه صدوق را به افاده و می
برای تدریس و تبلیغ ؛ غفلت از دیگر   دانم که مندود کردن اهداف حضییور صییدوق در نیشییابور  صییرفاً لازم می
یشابور در نهای او همچون فرا گرفتن حدیث از عالمان نیشابوری اوست. کثرت مشایخ حدیثی او ها و انگیزهف الیت

باید یادآور شد )هر چند نیاز . گواهی بر این مدعای ماست ،نوشتار خواهد آمد ۀو تلمذ صدوق نزد آنان که در  ادام
به شییواهد دیگری دارد( که زیدیان و اسییماعیلیان که در این دوره در بسیییاری از مناطق ایران نفوذ و حتی دولت 

مال کگونی شی ه در مقدمه های صدوق از زیدیه و تأیید او از گونهگزارش اند. کثرتدر نیشابور نیز بوده ،اندداشته
شه را متبادر می الدین شابور حتی به ذهن، این اندی صدوق نقلدر نی شهر کند که  هایش را از خود زیدیان همین 

                                                           
ا پاکتچی تألیف . 1 صفنه ع، ام  ضره الفقیه؛  مه، من لا ین سان، مقد  سوی خر سفر ماوراء النهر می کمال الدینمو شت از  رگ المعارف بزدایرة داند )پاکتچي، را در بازگ

 «(.ابن بابویه»، اسلامي
 .2ی  4/  1،: کمال الدین و تمام النعمةشیخ صدوق، . 2
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سخ بر آن در همین منطقه برآمده ست شنیده و در پا ست که دا شخص نی ست این کتاب دقیقاً م کدام  ر. گفتنی ا
توان اتمام آن را در نیشییابور به صیینت می کمال الدینمنطقه )ری یا نیشییابور( به پایان رسیییده هر چند از مقدمه 

 تر دانست.نزدیک
 های حدیثی صدوق از مشایخ حدیثی نیشابوراندوخته -5-2

شمندان این مرز و صدوق با دان سهمی مهم در م رفی کنش و واکنش  شابور  صدوق در نی شایخ  م بو م رفی م
ایم تا به م رفی این مشییایخ بر اسییاس مذهب در نیشییابور بدردازیم تا هم به دارد. در  ادامه نوشییتار تلاش کرده

ای صییدوق در این سییامان توجه دهیم و هم به فراوانی آثار این نویسییندگان و نقش ای / بین فرقهرویکرد فرافرقه
صدوق در نقل روایات سایر فرق اسلامی  ۀرین انگیزتصدوق در نقل این میراث اهل تسنن. روشن است که مهم

 .استدفاع از کیان اندیشه و رفتار امامیه 
 صدوق در نیشابور یامام ریغمشایخ  -5-2-5
 1نواصب -5-2-5-5
 (ق 980)متوفی  ابو نصرضبّي -5-2-5-5-5
سین بن ا شابوری احمد بن مروان بن عبید بن احمد بن الن ی مروانی نی ضب  جم در کتب طبقات و ترابی مروان 

ت به چشم ميچندان شناخته شده نیست. با این همه نقل ر خورد. ذهبی دهای متفاوتی از او در کتب مت دد اهل سن 
د بن حمدون یاد نموده و سال ، از ب ض مشایخ او از جمله ابن خزیمه، ابن شادل تاریخ الإسلام  320سراج و منم 

ها در با توجه به زمان سفرهای صدوق به نیشابور باید گفت که ضبی در آن سال 2است. قمری را زمان فوت او دانسته
 برده است.کهنسالی خود به سر می ۀدور

شیخ صدوق در سفر به نیشابور موفق به درک حضور ضبی  شده  است  اما در نقل صدوق مشخص نیست که 
قل شییش روایت از وی پرداخته اسییت که از صییدوق به ن در کدام سییفر وی به نیشییابور، چنین اتفاقی افتاده اسییت.

سلترین آنمهم سل ست ةها روایت  شاید بتوان از جمله مدارک حدیث  3.الذهب ا ضبی را  صدوق از  این حدیث 
                                                           

صورتی مجزا و منفرد طرح نم1 سنن علوی( آن را به  شیع منبتی/ت شی ان/ت شابور )مت سنن در نی شتر ودم تا مورد ت. به دلیل تفاوت این جریان با جریان غالب اهل ت وجه بی
شمنی با علی و اهل بیت تنول یافته »ر گیرد. سنج قراخواننده نکته صطلاحی د شمنی به م نی ا سیر طبی ی از م نای لغوی برپا کردن و نیز جنگ و د صب در یک  واژه ن

م ناشناسی »ی، هدمجت«. است، اصطلاح نصب ناصبی ابتدا در فرهنگ شی ی کاربرد داشته و سدس به احتمال زیاد از قرن هفتم به ب د به متون اهل سنت راه یافته است
کید بر متون امامیه تا قرن هفتمناصبی  .175، «گری با تأ

 .755/ 7، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلامذهبي، . 2
 .333/  2، عیون أخبار الرضا علیه السلام. شیخ صدوق، 3
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سلة الذهب»م روف به  شی ه راه یافته « سل صدوق به منابع م تبر و مت دد  ست که از طریق  ت دان سن  در منابع اهل 
صییدوق در یک مورد به  2های صییدوق از او یافت.توان در نقله امام رضییا)ع( میدلیل ارادت ضییبی را ب 1اسییت.

ی به ضب  صداقی از رفتار  شاره ميم صوص ا صبی افراطی در این خ صبی»نماید: عنوان نا سی را از او نا ندیده  ترمن ک
شمنیش با اهلبیت در ت د شد  د»گفت: صلوات مي بودم، از  صل  علی منم  هم   صلوات و بر آل آن « الل  ضرت  ح

توجه صدوق به راویان ناصبی در نقل فضائل اهل بیت و از باب الزام خصم در مواردی دیگر هم، در  3.«فرستادنمی
   4کتب او مورد توجه قرار گرفته است.

 اهل تسنن -5-2-5-5
 ابو علی بیهقی  -5-2-5-5-5

  نویسد:در م رفی او مي الأنسابق( در  372سم انی )متوفی5ابوعلی بیهقی از مشایخ حاکم نیشابوری است.
د » أبو علی النسین بن احمد بن النسن بن موسی بیهقي، قاضي، أدیب و فقیه، حدیث را در نیشابور از ابابکر منم 

د بن صاعد و بن إسناق بن خزیمه و د ینیی بن منم  د بن إسناق السراج و در بغداد از ابومنم  بو أ أبوال باس منم 
د بن ضرمی و حامد منم  شنید.  هارون ح شتههمگنان او  ستماع حدیث دا و او  حاکم ابو عبد الله النافظ نیز  از او ا

ث ا را   7.«شناساندهدیب و فقیه و اخباری و مند 
صدوق چنان ست.که خود نقل نموده  در منزل بیهقی به فراگیری و تلم  شیخ  هر چند  6ذ حدیثی  از او پرداخته ا

شان صر ن ا همین مخت ست ام  سیار اندک ا صیت ب شخ دهنده جایگاه او در حدیث اهل اطلاعات تاریخی ما از این 
ت است. نکت باسی ع ۀمهم آنکه تمامی اقوال بیهقی در کتب صدوق به نقل از صولی )شاعر و کاتب م روف دور ۀسن 
 است.  8،قمری وفات نموده( 343است که به سال 

بین صدوق  ۀحدیث نقل نموده است که در بیشتر آن بیهقی واسط 33کتبش ت داد  ۀبیهقی در مجموعصدوق از 

                                                           
 .225/ 6، مدارك العروةاشتهاردی، . 1
 .136/  2، السلامعیون أخبار الرضا علیه شیخ صدوق، . 2
 .280/ 2شیخ صدوق، همان، . 3
 .115ی  204/ 1شیخ صدوق، همان، . 4
 .158، تاریخ نیشابور. حاکم نیشابوری، 5
 .263-3/260، طبقات الشافعیة الکبری؛ نیز نک: سبکي، 433، ص الانسابسم انی، . 7
 .14/  1، عیون أخبار الرضا علیه السلامشیخ صدوق، . 6
 .765/  4البغدادي، تاریخ بغداد، خطیب . 8
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صولی شابور و در  343 )متوفی و  ث ادیب در نی شیخ از این مند  ست. منل تنمل حدیث در منقولات  قمری( ا
 2ت.اسدر دو مورد نیز صدوق حدیث را مستقیم به نقل از صولی آورده  1قمری بوده است. 332سال

که صییدوق فقط به نقل روایت یا حادثه تاریخی بسیینده نکرده و در موارد مت ددی به تنلیل و نکته جالب آن
ست. شته و آن را نقل نموده ا صولی نیز اهتمام دا صی  شخ سی منقولات  صدوق در  3برر از موارد مت ددی دیگر که 

صییولی در ادبیات دسییت یافت. نکته دیگر آنکه به جز اسییتادی و علاقه ، رتوان به تبن  آورده مي  عیون اخبار الرضااا
سخن( را از صولی با دو واسطه دیگر نقل  4بیهقی که واسطه بین شیخ صدوق و صولی بوده، صدوق سخنانی دیگر )

بُ کرده:  تِّ ی الْمُک  نْی  دُ بْنُ ی  حْم  ان ي4؛ أ 
ق  ال  اق  الطَّ سْن  یم  بْن  إ  اه  بْر  دبْنُ إ    5. ؛ منم 

صدوق لمجموع نق  سه گانه در کتب  سائط  سبب این و صولی به  صدوق از  صدوق از  34های  ست.  نقل ا
 بیهقی همان را نقل کرده که از صولی بوده و طریقی دیگر از بیهقی در این احادیث سراغ نداریم. 

تتوان دریافت که صدوق در سفر به نیشابور گنجینهبا ارجاع به آنچه گذشت می ر باب د ای از روایات اهل سن 
ن از یک سو در فربه کردن و استواری احادیث و ( ع)رضا  امام را فراهم نموده است. نقل این اخبار از منابع اهل تسن 

ستدلال با آنان  ت و برای بیان احتجاج و ا سن  سو در تبیین مقام اهل بیت از دیدگاه اهل  مبانی فکری امامیه و از دیگر 
ر است.  بسیار مؤث 

 
 

                                                           
 .1/407، التوحیدشیخ صدوق، . 1
 .88/  2، عیون أخبار الرضا علیه السلام؛ شیخ صدوق، 1/770، اماليشیخ صدوق، . 2
 .15/  1شیخ صدوق، همان، . 3

ست. همین 4. ست نی ست و نام دقیق او اطلاعی در د صوص زی شتردر خ شده بی ست. طور آنچه دربارۀ مذهب او گفته  ف  مبتنی بر حدس و گمان ا ام ن تنقیح المقالمؤل 
سخ به ثبت « احمد بن ینیی المکبت»دقیق او را  سته و به اختلاف ن صدوق از او یافتهنیز اشاره نموده اما اذعان می« المکت ب»دان داریم ای در اختیار ندارد که جز روایت 

(. آیت 246)همان،  به کارگیری الفاظ ترضی توسط صدوق در خصوص او را دال بر امامی بودن او دانسته است (. وی2/243، تنقیح المقال في علم الرجال)المامقانی، 
الجامع لرواة أصحاب (. مولف کتاب 3/370، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةرا نیز از القاب همو دانسته است )الموسوی الخویی، « المؤدب»الله خوئی 

سلام الإمام الرضا علیه ست ) نجف، ال سلام، بدون ذکر دلیلی او را از اعلام عامه نمایانده ا صحاب الإمام الرضا علیه ال شوشتری 430/ 2 الجامع لرواة و أ (. اما مرحوم 
اق، عن علي  بن هارون النمیريعامی بودن وی را غیر ب ید دانسییته د الور  ها از رجال شییی ه نیسییتند یچکدام از آنوجود دارد که ه اند زیرا در طریق نقل او احمد بن منم 

ستری سنده نیز با توجه به نقل قول(. 3/723، ، قاموس الرجال)الت صولی همین عامی بودن او را تقویت میگمان نوی ست که نباید او را با  کند.های مکتب از  لازم به ذکر ا
ب به  س دی ملق  ه  شتباه گرفت. «لمابق مکتبش  »احمد بن ینیی بن منذر بن ابراهیم بن عثمان بن مر  ه بن رجاء روایت نموده ا سلم بن ابراهیم، عبدالل  ، که از ابوداوود، م

سال  ست )ابون یم 263زیرا  او در  صبهانق وفات نموده ا صدوق متولد 26/ 3، ،  ذکر اخبار ا شیخ  ست و امکان اخذ حدیث از این  306(. در حالی که  هجری قمری ا
 ود نداشته است.مندث اصفهانی برای صدوق وج

 .248-241/  1، عیون أخبار الرضا علیه السلامشیخ صدوق، . 5
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یدیان -5-2-5  نیشابور صدوق و ز
اما همان مقدار نیز از نفوذ و فراوانی زیدیان در  1های تاریخی هر چند در باب زیدیه نیشابور کم استگزارش

 2وجود نسل اول زباریان شواهد مت ددی از حضور زیدیان در نیشابور وجود دارد؛ از جمله. این شهر حکایت دارد
شابوریان از قیام 3،زیدی مذهب شابور و حمایت نی سن زباری که وجود نوادگان زید در نی های زیدیانی چون ابوالن

ست. شابور ا صدوق در نی شیخ  شابور هنگام برگزاری مجالس امالی  ضور زیدیان در نی شانگر ح گزارش  4همه ن
ید کافی 433)متوفی 5طوسییی و مف تب اسیی کا ید  یاق ابن جن بل از  قمری( از اشییت قمری( در  300)متولد ق

شابور و حدیثحدیث سین علویآموزی او نزد آموزی از زیدیان نی از بزرگان  -7قمری( 401)متوفی  منمد بن ح
 حدیثی و عالمان زیدی آن دیار است.  ۀگویای گنجین-زیدیه 

به ب د عالمان شییی ی و زیدی در مقابل یکدیگر و در مقام فاصییله گرفتن از  چهارم هجری هر چند از قرن 
ی اند. از این روصدوق را در توجه و انتقال احادیث علوی یییی زیدی مننصر به فرد دانستهیکدیگر بودند اما شیخ

نقش مهمی در پرداخته اما همو  کمال الدینهر چند صییدوق در اندیشییه غیبت با آنان به مرزبندی و نقد دقیق در 
  6فقه داشته است. ۀانتقال احادیث زیدی به خصوص در حوز

توان استخراج نمود. تمجید فراوان صدوق از زید کتب وی می میان نوع رویکرد صدوق به زید و زیدیان را از
گر جایگاه زیدیان حکایت 8آورده (ع)اخبار الرضااا عیون ویژه در زید، به ۀه دربارآمیز فراوانی کو روایات سییتایش

                                                           
 .102-63«. میراث فرهنگی زیدیان ایران و انتقال آن به یمن»رحمتی، . نک: 1

سامانی و تجدید نمر امیر نوح در این امر و نقش خاندان زباره  نک: 2. سوی امرای متقدم  سی علل انتخاب اولیۀ بنو زباره از  صوص برر کاظم بیگی، منمد علی.  در خ
 .77-30(: 3320)بهار و تابستان   24،  شماره پیاپی 42، سالتاریخ و فرهنگ«. سامانیان و نقبای حسینی نیشابور»
،  سلامتاریخ انشریۀ  «. تأثیر سادات آل زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری»مهدوی دامغانی.  منمودو لیلا نجفیان رضوی،  منمدنویدفر،  . نک:3

 .322-03(: 3302) تابستان  62شماره . 
 .130ی  151، «دوقواکاوی منل برگزاری مجالس امالی شیخ ص»نویدفر و نجفیان رضوی، مهدوی دامغانی، . 4
 .240، المسائل الصاغانیة. مفید، 5
صالنا، و قد امتدحه الناکم، و قال:  7 سیدا نبیلا،  شیخ الاشراف، کان  سابوري،  سني النی سین ال لوي الن سن منمد بن الن شیوخ الأشراف، ذو الهمة ». أبو الن شیخ 

و قد حدث عنه الناکم، و أبو بکر البیهقي. و هو أکبر «. مجلسییه ألف منبرة، و قد انتقیت علیه ألف حدیثال الیة، و ال بادة الماهرة، و السییجایا الطاهرة، و کان ی د في 
 .شیخ للبیهقي و مات فجأة في جمادی الآخرة سنة احدی و أربع مائة

 .100-61، «روابط علمی زیدیه و امامیه از غیبت صغری تا قرن ششم هجری». منمدبیگی و ابطنی، چلونگر، 6
صدوق، 8 شیخ  سلام. برای مثال :  ضا علیه ال صدوق،  226، 223، 222/  2، عیون أخبار الر شیخ  صدوق به منابع زیدی را مثلًا (. 434،  04، امالىو  رویکرد مثبت 

ضاتوان از فراوانی روایات او از ابن عقده در کتاب می صدوق،  عیون اخبار الر شیخ  سلام) ضا علیه ال که  (تاثیر زیدیه بر حدیث امامیه جامی،؛ فر402، عیون أخبار الر
  مشنون از روایات نیشابوریان است، پیگیری نمود.
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در اندیشییه اوسییت. صییدوق از یک طرف به تمجید از زید به ننو مت ادلی پرداخته و از دیگر سییو به اننرافات 
 ورود پیدا نموده است. کمال الدیناعتقادی ب د از او به خصوص در کتاب 

فساد ق( با عنوان  330ل از کتاب ابن قبه رازی )وفات قب ،کمال الدیناز منابع اصلی صدوق در تدوین کتاب 
ست مذهب الزیدیه ا .ا صدوق نقل »  ام  سناد روایت  شی ی روایات کمتری در ا سبت به دیگر فرق درون  از زیدیه ن

شاید بتوان  ست. دلیل آن را  شد الفرق علینا»صدوق یافت، آنجا که از زیدیه به  کمال الدیندر کتاب شده ا )=  «أ
شی ه( یاد ميسخت سبت به  صدوقم روف 1نماید.گیرترین فرق ن سناد  زیاد بن منذر م روف به ابو  ،ترین آنان در ا

حسن بن صالح  4،حسن بن زید 3،یزید بن سلیط بهتوان از دیگر زیدیان در اسناد روایات صدوق مي 2جارود است.
 اشاره نمود. 7و ابوالفرج اصفهاني 5بن حي

ستصدوق در براب شته ا صی دا سلام توجه خا ضرت علی علیه ال شترکات از جمله ولایت ح  .ر زیدیه نیز به م
شاید همین نگاه متفاوت صدوق و تکریم زیدیه سبب شده که همانطور که احادیث آنان به کتاب صدوق » بنابراین

  6است. «نقل شده راه یافته؛ احادیث صدوق نیز در کتب زیدیه راه پیدا کرده و از او به فراوانی احادیث
صدوق در دور ست که  شته  ۀطبی ی ا ست دا ست و برخا ش شابوری با مندثان و عالمان زیدی ن اقامت در نی

به ویژگی های رفتار علمی صیییدوق در فراگیری حدیث از همه فرق و حتی نواصیییب و ولع او در باشییید. اگر 
شه زیدیه و امامیه را مورد توجه قرار دهیم؛جمع شترکات اندی صدوق باید از  آوری احادیث و نیز توجه به م شیخ 
ایخ و بزرگان زیدی نیز احادیث فراوانی در این شییهر اخذ کرده باشیید. از این رو باید در مورد مشییایخ زیدی مشیی

 آید که:دست میه ب کمال الدین ۀنگاه اجمالی به مقدمنیشابوری صدوق در این حوزه جستجوی بیشتری نمود. با 
 .نداالف( زیدیه در این دوره در نیشابور زیست داشته

شغول بودهب( عالمان  شه م شر اندی شمندان آن به جمع پیروان و ن اند و در این زمینه نزاعی بین آنان با و اندی

                                                           
 .12/  1، کمال الدین و تمام النعمةشیخ صدوق، . 1
 .316/  2، الخصالشیخ صدوق، . 2
 .33و  24/  1، عیون أخبار الرضا علیه السلامشیخ صدوق، . 3
 .177، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال؛ شیخ صدوق، 2/476، 67/ 1، الخصالشیخ صدوق، . 4
 .181،  146/  3؛ 106/  4، من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، 234، امالى. شیخ صدوق، 5
-234، «ج ابی از مشایخ صدوق( بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله )مطال ه ی موردی؛»؛ مؤدب و ستار، 65/ 1، عیون أخبار الرضا علیه السلامشیخ صدوق، . 7

235. 
 دة فى تاریخ الائمة السادة.لافاارونی، ها. نک: 6
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ا ب مهدویت وجود داشته که صدوق در پی جواب آنان برآمده است. ئلهاندیشه و عالمان شی ه به خصوص در مس
 )نه متمرکز و با حوصله( به مشایخوجود راویان زیدی در سلسله اسانید صدوق؛ تاکنون و با جستجوهای پراکنده 

 ام.زیدی بلاواسطه صدوق دست نیافته
 امامیه )اثنی عشری( -5-2-9
 عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار نیشابوري -5-2-9-5

شابوراز او ذکری در  شم نیامد. هر چه از او  تاریخ نی ستجو کرد به چ و کتب دیگر تاریخی تا آنجا که نگارنده ج
ست. تاریخ تولد و وفات ابن عبدوس  شی ه ا ساس همین روایات در کتب رجالی  شی ه و بر ا ست در کتب روایی  ه

ته در قید حدیث آموخ 1که صدوق در منضر او در نیشابور 332دانیم که در ش بان مشخص نیست. فقط این را می
و علی ابن  2توانیم از دو نفر مشایخ او پرده برداریم: ابوعمرو کشیحیات بوده است. از همین روایات صدوق نیز می

   3منمد بن قتیبه.
اش در نیشابور )حسب جستجوی صدوق روایات بسیاری از ابن عبدوس نقل نموده تا آنجا که در مشایخ امامی

صدوق از ابن عبدوس بیش از نگارنده( از هیچ کس به اندازه  ست.  ست 30او نقل ننموده ا که  4روایت نقل نموده ا
امام  و نیز توقف عیون اخبارالرضاذکر شده است. با توجه به موضوع کتاب  عیون اخبارالرضاروایت در  37این میان 

ای هطریق  اکثر نقل خصییوصییاً اینکه در .رضییا)ع( در نیشییابور ؛کثرت نقل صییدوق از وی کاملًا قابل انتمار اسییت
 ابن عبدوس قرار گرفته است.  ،صدوق از روایات امام رضا)ع( به استناد فضل بن شاذان نیشابوری

به جز دو مورد در کتاب  تمام روایات نقل شیده صیدوق از ابن عبدوس از طریق علی ابن منمد بن قتیبه اسیت
ات منقول شییخ صیدوق از طریق ابن عبدوس و که از طریق ابوعمرو کشیی اسیت. همچنین همه روای 5کمال الدین

علی ابن منمد بن قتیبه نیز به امام رضییا)ع( ختم شییده اسییت. تنها دو مورد از روایات منقول شیییخ صییدوق از ابن 
مام اعبدوس، نقلی از ابوعمرو کشی )نه علی ابن منمد بن قتیبه( در باب اخبار از غیبت  امام زمان از امام صادق و 

 .است نقل شده کمال الدیناست که هر دو در کتاب  7لسلامباقر علیهما ا
                                                           

 .223/ 2، عیون أخبار الرضا علیه السلامصدوق بارها و بارها این تاریخ و مکان را یاد نموده است. شیخ صدوق، ؛ 332/  3، عیون أخبار الرضا علیه السلامشیخ صدوق، . 1
 .320، 337/  2، کمال الدین و تمام النعمةمثلًا در شیخ صدوق، . 2
 .314،  306/  1،  عیون أخبار الرضا علیه السلام؛ شیخ صدوق، 456/  4، من لا یحضره الفقیهشیخ صدوق، . 3
 .437، 336، 67، 270، 242، التوحید. مثلًا : شیخ صدوق، 4
 .321،  317/  1،  کمال الدین و تمام النعمةشیخ صدوق، . 5
 .321/  1صدوق، همان ،. شیخ 7
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صدوق در موارد انگشت  1.شیخ صدوق در مواردی نیز از پدر خود و عبدوس مشترکاً حدیثی را نقل نموده است
عیون کتاب  33جمله در ابتدای باب شییماری بر اخبار ابن عبدوس ذیلی داشییته یا نکاتی را بیان داشییته اسییت. از

ضااخبار  سلام دارد؛ طریق  الر شرایع ا سلام ناب و  ضا)ع( به مأمون در م رفی ا صاص به مکتوبه امام ر که اخت
حدیث عبد »دیگری در حدیث را یادآوری نموده اما با قاط یت به داوری دو سییند نشییسییته و نگاشییته اسییت که 

اللَّ   ب 
لاَّ  إ 

ة  صح و لا قُوَّ ضي الله عنه عندي أ صدوق یکی از بهترین  2.«ه  الواحد بن منمد بن عبدوس ر این عبارت 
 .ستادله بر وثاقت و اعتبار ابن عبدوس نزد او

گفتنی است این حدیث آن قدر برای صدوق اعتبار و اهمیت داشته که او طریق سومی هم بر آن ذکر کرده که 
عتبار ابن عبدوس دهنده قوت و او باز نشییان 3رسییدالبته باز به تصییریح صییدوق به اعتبار طریق ابن عبدوس نمی

از ابن عبدوس یاد کرده است که خود در نزد بسیاری از رجالیون  4«ترضی»است. صدوق در بسیاری از موارد به 
 5از دلائل عام توثیق است.

 محمد الرازی احمد بن بن ابو الطیب الحسین -5-2-9-5
سال  شابور و در  صدوق که وی در نی شایخ  سخنی )نه حدیثی( ق  332از دیگر م ابو الطیب  ،نقل کردهاز او 

يُّ  منمد رازی احمد بن بن حسین ؤْلُؤ  دٍ اللُّ مَّ د  بْن  مُن  حْم  یْنُ بْنُ أ  ب  الْنُس  یِّ بُو الطَّ و  7است. صدوق از او با عنوان: أ 
 یاد نموده است. 6منمد الرازی احمد بن بن ابو الطیب النسین

 8سخنی نقل نموده عیون الاخبارمون در اع( توسط مصدوق از ابوالطیب در باب اسباب شهادت امام رضا)
همین یک  1مون تکرار نموده است.ابا سم توسط م )ع(که همین سخن را در علل از او در باب علت قتل امام رضا

ان بن شییبیب دائی  نقل هم از او که در واقع نقلی اسییت از علی بن منمد بن ماجیلویه نقلی اسییت تاریخی از ری 
                                                           

 .200/  3، علل الشرائع. شیخ صدوق، 1
 .126/ 2عیون أخبار الرضا علیه السلام، . شیخ صدوق، 2

 .همان .3
 .. همان4
 اند. مثلًا نک:دانسییتهجمله توثیقات عام در علم رجال الفاظ ترضییی همچون رضییی الله و رحم الله و امثال آن اسییت. نوع رجالیون شییی ه ترضییی را دال بر توثیق از  . 5

. السید ابوالقاسم ،الموسوی الخویی( اما آیت الله خوئی این نمریه را رد نموده است )334 /3، ، عدّه الرجالالاعرجی الکاظمی؛ نیز  04/ 3، منتهى المقالالمازندرانی، 
 (.3/62،  معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة

 .231/  1، علل الشرائع. شیخ صدوق، 7
 .238/  2، عیون أخبار الرضا علیه السلام. شیخ صدوق، 6
 . همان.8
 .231/ 1، علل الشرائع. شیخ صدوق، 1
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اسی و شید، مادر م تصم( م تصم عب  بی ت با مامون و سدس گفتگوی وی  ۀکه در ننو برادر ماردة )کنیز هارون الر 
ضا ست. اینکه کمره )ع(با امام ر شده ا ست کهسخن گفته  صالصدوق از او در  1ای مدعی ا  ،هم نقل نموده خ

 سخنی است که کاوش به یاری آن نیامد.
 دیگر مشایخ امامی صدوق در نیشابور  -5-2-9-9

شایخ و صدوق را بر همین منوال می م سیار دیگری از  ساتید ب سیاری ا شمرد. در ب شابور بر توان برای او در نی
 از  این مشایخ نیشابوری خود یاد نموده است. از جمله:« حدثنا ... بنیسابور»موارد شیخ صدوق با عبارت 

يُّ  کْرٍ الْخُور  یم  بْن  ب  اه  بْر  دُ بْنُ إ  حْم  صُورٍ أ  نْ بُو م  شابه از او نقل  2توحیدحدیث در  پنج صدوق : الف( أ  سند م به 
  3نموده که سلسله سند همه روایات از طریق امام رضا)ع( به پیامبر اکرم)ص( رسیده است.

مُ که در  لِّ یدٍ الْمُ   ي سیی    او  ۀبه واسییط 6علل و 7کمال الدین 5،عیون أخبار الرضااا علیه الساالام 4،توحیدب( اب 
 سخنانی نقل شده است.

يُّ که از او در  جْز  اب  السِّ هَّ بْد  الْو  د  بْن  ع  مَّ ه  بْنُ مُن 
بْدُ اللَّ  1احادیثی ذکر شده است. 8توحیدج( ع 

يُّ  ابُور  یْس  اق  النَّ سْن  د  بْن  إ  حْم  دُ بْنُ أ  مَّ عٍ مُن  اس  بُو و    10.د( أ 

                                                           
 .3، مقدمۀ مترجم، الخصالشیخ صدوق، . 1
 .367،  23، 22،  التوحید. شیخ صدوق، 2
 .140/ 1، عیون أخبار الرضا علیه السلام. شیخ صدوق، 3
 .66 ،24-25، التوحید. شیخ صدوق، 4
 .134/ 2، عیون أخبار الرضا علیه السلام. شیخ صدوق، 5
 .214/  1، کمال الدین و تمام النعمة. شیخ صدوق، 7
 .156/  1، علل الشرائع. شیخ صدوق، 6
 .361،  345،  312-311، التوحید. شیخ صدوق، 8
ق در  382ق وارد نیشابور شد و تا زمان مرگش در سال  325نیشابور ساکن بود و در آیا او همان عبدالله بن منمد بن عبدالوهاب بن نصیر قرشی رازی است که در . 1

 نویسد: ان شاءالله که ایناز وی یاد شده است و ذهبی می سیر اعلام النبلاءآن به سر برد؟ شاید هم ابوس ید سجزی باشد که در ترجمۀ همین عبدالله بن منمد رازی در 
 مد متفاوت باشد. عبارت سیر در ترجمۀ عبدالله بن منمد بن عبدالوهاب چنین است :ابوس ید سجزی با عبدالله بن من

جْ » سِّ یْدٍ ال س    هُ: أ بُو  الُ ل  یْخٌ یُق  ش  ةٍ  ث  مائ  لا  ث  یْن  و  بْ   سَّ ْ د  ال ابُوْر  ب  س  یْ ن  ی ب 
ع  : ادَّ ي  یْل  ل 

ال  الخ  یْ ق  مُوا ف  کلَّ ت  ، و  یْس  ر  ضُّ ن  ابْن  ال
ی ع  و  ر  ، ف  يُّ دُ بز  مَّ مُن  نْهُ، و  اعُهُ م  م  س  حَّ  ص  مْ ی  ل  ، و  وْب  ه  یُّ نُ أ 

رُ  يُّ آخ  جْز  یْدٍ السِّ . قُلْتُ: أ بُو س    یْه  ل  قٌ ع  ف  اء  اللهُ  -مُتَّ نْ ش  ة  -إ  م  رْج  بُ التَّ اح  ا هُو  ص   (.400/ 12، سیر اعلام النبلاء)ذهبی، «. ، م 
مرحوم خوئی در خصوص سجزی سخنی نقل نشده است: عبد الله بن منمد بن عبد الوهاب: القرشي: من   معجم رجال در کتب رجالی شی ه هم جز این عبارت کوتاه

صدوق، ذکره في ال یون: الجزء  شایخ ال سوی الخویی8، الندیث 11، الباب 1م صیل طبقات الرواة .) المو (. از این رو  نگارنده  330/ 11، ، معجم رجال الحدیث و تف
 نسبت امامی بدو  تا حدی تردید دارد.این سطور در 

 .132/  2، عیون أخبار الرضا علیه السلام. شیخ صدوق، 10
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یان -5-6  اندوخته های تفسیری و فقه الحدیثی صدوق از نیشابور
 کرد: توان از مواردی دیگر از ت املات علمی صدوق با نیشابوریان یادروایات میعلاوه بر نقل 
صییدوق مملو از  عیون أخبار الرضااا علیه الساالامهای تاریخی صییدوق از نیشییابوریان: کتاب الف( گزارش

های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و مذهبی نیشییابوریان اسییت که جمع و تنلیل آنان فرصییتی وسیییع گزارش
شه رایج، می ست. بر خلاف اندی  کتاب لزوماً به م نایاین طلبد و در مواردی مورد توجه منققان نیز قرار گرفته ا

یاری از بس ،امام رضاست ۀعلاوه بر اینکه روایات بسیاری در این کتاب دربار. روایات منقول از امام هشتم نیست
از جمله باب  .شوندهای تاریخی منسوب میرشمنقولات در آن به لناظ اصطلاحی، حدیث و خبر نبوده و گزا

سخن باب، اختصاص به کرامات مشهد الرضا و استجابت  33که تمام  عیون أخبار الرضا علیه السلامکتاب  70
  1دعا در آن از زبان مردمان آن زمان دارد.

به  2التوحیدوق در جمله آنچه صدهای قرآنی و حدیثی عالمان نیشابوری: ازاندیشه، های تفسیریب( دانسته
سابور»نقل از  شی ة بنی شایخ ال سیر « ب ض م سلام در تف سیر امام رضا علیه ال سْ »در ذیل تف نْ ت  ك  أ  ن    ما ما م   ل 

جُد 
رْت   کْب  سْت  يَّ أ  د  ی  قْتُ ب  ل  ست. نمون« خ  شند ۀیاد کرده ا ست که فرموده با سخن م روف پیامبر ا سیر  افطر » دیگر تف

صادق .«الناجم و المنجوم سخن از امام  سب و  )ع(صدوق ب د از ذکر م نای این  مبنی بر ابطال روزه به دلیل 
ا در دار رکذب بر پیامبر)نه حجامت( و پس از افزودن احتمالی از خود مبنی بر اینکه حجامت به دلیل آنکه روزه

ر حدیث . آنان افطار داست دهدهد؛ به ذکر تفسیری که از ب ض بزرگان نیشابور شنیده یاد کرم رض افطار قرار می
  3را به م نای فطرت و سنت برگردانده بدان دلیل که امر حجامت از امور توصیه شده پیامبر است.

 برآیند -5-7
شابور در اواخر عمر خود اندوخته حدیثی فراوانی از آنان به میراث گرفت و در  سفرهای خود به نی صدوق در 

شت.  شی ی به یادگار گذا سهم را در اندوختهمنابع حدیثی  شترین  شایخ غیر امامی در آن دیار بی ثی های حدیم
شته صدوق به ودی ه گذا ست. از دیگر  .اندشیخ  شتری ا صدوق قابل توجه بی هر چند میراث زیدیه نیز در حدیث 

ن الدی کمال لیف کتابی مهم به نامأت ۀسییو ب ض اننرافات و یا افکار اننرافی در نیشییابور، صییدوق را به انگیز
برانگیخته، چنانکه فضییای طلب علم و حدیث نیشییابور صییدوق را به ایراد و برگزاری مجالس فراوان امالی در آن 

                                                           
 .262/  2. شیخ صدوق، همان، 1
 .153-154، التوحید. شیخ صدوق، 2
 .311،  معانى الاخبار. شیخ صدوق، 3
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ز ای بسیار ارزشمند در دفاع اصدوق با اندوخته و دانش نیشابور در فراهم کردن گنجینه شهر تشویق نموده است.
وضیی یت فرهنگی و ، ر بیان وقایع تاریخیچنانکه نقش وی د اسییت. اندیشییه و مرام شییی ی سییهمی بسییزا داشییته

 به همراه انتقال میراث حدیثی اهل تسنن نیز حائز اهمیت است. هجری چهارم ۀاجتماعی نیشابور در سد
 

 منابع فهرست 

. «های تفسیری قرآن کریم در ایران از قرن سوم تا پایان قرن چهاردهم هجریگیری حرکتروند شکل»، ابراهیم. هیلفتح ال
 .02-76(: 3306) بهار و تابستان  32، شمارۀ پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

 .3033لیدن: بریل،  .ذکر اخبار اصبهان .ابون یم، احمد بن عبدالله
 ق.3436. تهران: دار الاسوة للطباعة و النشر، مدارك العروةاشتهاردی، علی پناه. 

 .3433اسماعیلیان، . قم: عدة الرجالالاعرجی الکاظمی، منسن بن حسن. 
 م.3063. به تنقیق علی نقی منزوی. قم: مؤسسه اسماعیلیان، طبقات أعلام الشیعةآقا بزرگ تهرانی، ملا منسن. 

سوم و چهارم هجری»بدری، روح الله.  شابور در قرون  ستان تاریخ در آینه پژوهش«. نی شمارۀ دوم )پاییز و زم سال نهم،   ،
3303 :)3-20. 

 تا.. بی3، جدایرة المعارف بزرگ اسلاميدر  «.ن بابویهاب»پاکتچي، احمد. 
 .3423قم: موسسه نشر الاسلامی،  .، قاموس الرجالالتستری، منمدتقی

سانراه»ثنایی، حمیدرضا و  علی غفرانی.  شابور مقارن ورود امام رضا )ع( به خرا سوی نی سان به    «.های ایالات غرب خرا
 .363-340(:  3303زمستان )پاییز و  03، ش.تاریخ و فرهنگ

ضا.  سده»ثنائی، حمید ر سیس مدارس در   شابور بر تا شتی پیروان مذاهب  در نی سطح طبقاتی و م ی «. ق7-4های اثر 
 .344-336(: 3303)زمستان  23، سال هفتم، شمارۀ فصلنامۀ علمى پژوهشى تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامى

درضا.   (.3322) 32ش.موعود، «. تاز سازمان وکالت تا فقاه»جباری، منم 
 .3300. تهران: نشر علم، تاریخ تشیع در ایرانج فریان، رسول. 

شابوری، ابوعبدالله.  شابورحاکم نی د تاریخ نی صنیح، ت لیقات منم  شابوری. مقدمه، ت سین خلیفه نی . ترجمۀ منمد بن ح
گه،  . 3363 رضا شفی ی کدکنی. قم: آ

. تنقیق بشارعواد. بیروت: دارالغرب 4. جتاریخ بغدادابت بن احمد بن مهدی. خطیب البغدادي، ابوبکراحمدبن علی بن ث
 ق. 3422الاسلامي، 
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. تنقیق د. عمر عبد 7. جتاریخ الاساالام و وفیات المشاااهیر و الاعلامذهبي، شییمس الدین ابو عبدالله منمد بن احمد. 
 ق.3406السلام تدمري. بیروت: دار الکتاب ال ربي. 

 ق. 3426. قاهره: دارالندیث. سیر اعلام النبلاءابوعبدالله منمد بن احمد بن عثمان. ذهبي، شمس الدین 
 ق.3300صدوق. بیروت: دارالم رفة،  معانى الاخبار. مقدمه حیاة المولف ربانی شیرازي، عبدالرحیم.

 .302-63(: 3322) 3ش.، 2، دورۀ تاریخ ایران«. میراث فرهنگی زیدیان ایران و انتقال آن به یمن»رحمتی، منمدکاظم. 
د الطناحی، عبدالفتاح منمد طبقات الشااافعیة الکبریالسییبکی، تاج الدین عبدالوهاب بن علی،  ، به تنقیق منمود منم 
 تا.النلو، قاهره: دار النیاء الکتب ال ربیة، بی

حدیث  «.شیییخ صییدوق ی میزان تاثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بربررسییی و مقایسییه»سییتار، حسییین و عاطفه خاتمی. 
 .340-333(: 3306) 20، شمارۀ30دورۀ  پژوهى،

 .3303. پایان نامۀ دکتری، دانشگاه قم، بررسى و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله در آثار شیخ صدوقحسین.  ستار،
یمانی و غیره. حیدر آباد: . تنقیق عبد الرحمن بن ینیی م لمی الانسااابسییم انی مروزي، عبد الکریم بن منمد بن منصییور. 

 ق.3322مجلس دایرة الم ارف ال ثمانیة، 
(:  3320) 36، شمارۀ 33، دورۀ علوم حدیث«. حوزۀ حدیثی نیشابور از ابتدا تا اوایل قرن هفتم هجری»شرفی، احمد رضا. 

233-233. 
 .3323، قم: نشر داوری، 2. ج علل الشرائعشیخ صدوق، منمد بن علی. 

صدوق، منمد  سلامبن علی. شیخ  ضا علیه ال شر جهانعیون أخبار الر صنیح مهدی لاجوردی. تهران: ن .  . به تنقیق و ت
3362. 

 ق.3302، قم: جام ه مدرسین حوزۀ علمیه قم، 3. جالتوحیدشیخ صدوق، منمد بن علی. 
 .3372نا، . ترجمۀ مدرس گیلانی، تهران: بیالخصالشیخ صدوق، منمد بن علی. 

 .3367، تهران: نشر کتابچی، 3. جاماليعلی.  شیخ صدوق، منمد بن
 ق.3400، ، بیروت: اعلمی3، جاماليشیخ صدوق، منمد بن علی. 
 ق.3407، قم: دار الرضی. 3. جثواب الاعمال و عقاب الاعمالشیخ صدوق، منمد بن علی. 
 ق.3303، تهران: اسلامیه، 2. جکمال الدین و تمام النعمةشیخ صدوق، منمد بن علی. 

سین حوزه علمیه قم، 3. جمعانى الاخبارصدوق، منمد بن علی.  شیخ سته به جام ه مدر سلامی واب شارات ا ، قم: دفتر انت
 ق.3403
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تصنیح علی اکبر غفاري. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ، به7. جمن لا یحضره الفقیهشیخ صدوق، منمد بن علی. 
 ق.3433جام ه مدرسین حوزه علمیه قم، 

د بن النسن.  . به تنقیق و تصنیح جواد قیومی اصفهانی. قم: مؤسسة النشر الاسلامي التاب ة رجال الطوسىطوسی، منم 
 .3363لجام ة المدرسین بقم المقدسه، 

 تا.. تهران : کتابخانۀ دیجیتالی، بیتأثیر زیدیه بر حدیث امامیهفرجامی، اعمم. 
د علی.  )بهار و تابستان   24،  شماره پیاپی 42، سالتاریخ و فرهنگ«. حسینی نیشابورسامانیان و نقبای »کاظم بیگی، منم 

3320 :)30-77. 
 ق. 3432. قم: پیام امام هادی )ع(، مقدمه الهدایه)فى الاصول و الفروع(لجنه التنقیق )وابسته به مؤسسه الامام الهادي(. 

. قم: موسییسییه آل البیت علیهم السییلام لاحیاء التراث، منتهى المقال فى احوال الرجالالمازندرانی، منمد بن اسییماعیل. 
 تا.بی

 .3423، قم: موسسة آل البیت)علیهم السلام( لاحیاء التراث، تنقیح المقال فى علم الرجالالمامقانی، عبدالله، 
صبی»مجتهدی، مهدی.  سی نا شنا کید بر متون امامیه تا قرن هفتمم نا صلنامۀ امامت پژوهى.«. گری با تأ ارم، چهسال  ف

 .373-324(: 3303) 34و  33شمارۀ 
د علی چلونگر.  ضا ابطنی، منم  شم »منمدبیگی، گیتی و علی ر ش صغری تا قرن  روابط علمی زیدیه و امامیه از غیبت 

 .300-63(: 3302) 2، شماره33، دورۀ فصلنامۀ تاریخ و تمدن اسلامى«. هجری
 .3320هري، ، تهران: همش3. چاپ اول ، جمحدّث صادقم ارف، مجید. 

 ق. 3433. قم: کنگره جهاني هزاره شیخ مفید رحمة الله علیه. المسائل الصاغانیةمفید، منمد بن منمد. 
 تا.. بیروت: دار صادر، بیاحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیممقدسی، منمد بن احمد. 

سوی الخویی سم ،المو سید ابوالقا صیل طبقات الرواة. ال سلامیة، بی. معجم رجال الحدیث و تف شر الثقافة الا جا: مرکز ن
 تا.بی

 ق.3403، بیروت: دار الأضواء، لا یحضره الفقیه منموسوی خرسان، سید حسن. حیاة رئیس المندثین. مقدمه 
. «بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله )مطال ۀ موردی؛ ج ابی از مشایخ صدوق(»مؤدب، سید رضا و حسین  ستار. 

 .233-234(: 3303)بهار و تابستان  33 شمارۀ، حدیث پژوهى
 .3373. قم: مؤسسة النشر الاسلامی التاب ه لجام ه المدرسین، 3. جرجال النجاشينجاشي، احمد بن علی. 

د مهدی،  مشهد: الموتمر ال المی للامام رضا علیه السلام، الجامع لرواة و أصحاب الإمام الرضا علیه السلام،  نجف،منم 
3406. 
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تأثیر سادات آل زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن »ر، منمد و لیلا نجفیان رضوی، منمود مهدوی دامغانی. نویدف
 .322-03(: 3302) تابستان  62، شماره تاریخ اسلامنشریه «. چهارم هجری

«.  یخ صییدوقواکاوی منل برگزاری مجالس امالی شیی»نویدفر، منمد و لیلا نجفیان رضییوی، منمود مهدوی دامغانی. 
 .333-330(: 3302) 42سال یازدهم، شمارۀ  مطالعات تاریخ اسلام،

 .3326ب، مكتورحمتی. تهران: میراث منمدكاظم تنقیق . بهدة فى تاریخ الائمة السادةلافااحسین. بن رونی، ینیی ها
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